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 14-29 صفحات 87بهار / فصلنامه باروري و ناباروري

  واكاوي احكام فقهي نسب در كودك متولد از رحم جايگزين
  

  ).Ph.D (حسين ناصري مقدم
  ، مشهد، ايراندانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد، گروه فقه و مباني حقوق اسلامي -
  
  

      
وني ميـان دو نفـر كـه بـه     دانان، عبارت است از هر گونه رابطة خ  نسب بر اساس تعاريف رايج در لسان فقها و حقوق        :زمينه و هدف  

هاي نوين پزشكي به صورت       در مورد فردي كه با روش     . يابد  سبب تولد يكي از آنها از ديگري يا تولدشان از شخصي ثالث تحقق مي             
كند كه وضعيت نسب و قرابت او و در نتيجه، پيامدها و آثـارِ آن بـه چـه     مادر جايگزين تكون و تولد يافته، اين پرسش خودنمايي مي       

هاي جوان به علل مختلف، توانايي بـاروري و صـاحب فرزنـد شـدن را ندارنـد و از ايـن              تيبي خواهد بود؟ امروزه بسياري از زوج      تر
طبيعي است كـه هرگونـه راهكـاري كـه      . يابد  هاي عاطفي و اجتماعي جانكاهي مواجهند كه گاه به جدايي فرجام مي             رهگذر با نارسايي  

د، مورد استقبال قرار گيرد و ايشان را اميدوار سازد، به ويژه اگر بـه تأييـد تعـاليم دينـي و ضـوابط       آنان را از اين تنگنا رهايي بخش      
البتـه در ايـن     . اسـت » رحم جايگزين «آوري    گيري از فن    هاي نابارور، بهره    هاي صاحب فرزند شدن زوج      يكي از راه  . قانوني نيز برسد  

» تعيين نـسب «يكي از اين پرسشها، مسألة  . باشيم  گزير از پاسخگويي بدانها مي    مسير، با چند چالش فقهي و حقوقي روبه روييم كه نا          
هـايي كـه در داخـل         نگارنده در اين پژوهش در صـدد اثبـات ايـن اسـت كـه در همـة روش                  . در كودكان تولد يافته از اين طريق است       

پيوستن اسپرم و تخمـك آنـان بـه            كه از به هم      يعني مرد و زني   (شوند، او به پدر و مادر حكمي خود           خانواده، باعث ايجاد كودك مي    
) فـراش (و نيـز مفهـوم خـانواده    ) امومـت (و مـادري  ) ابوت(همچنين در اين نوشتار، ملاك تعيين پدري      . تعلق دارد ) وجود آمده است  
  .گردند در انجام سخن، آثار و پيامدهاي انتساب، نيز بررسي مي. تحليل خواهد شد

صلي آن است كه پدر و مادر شرعي و قانوني طفل متولد شده از طريق رحم جـايگزين كيـستند؟                    در حقيقت پرسش ا   : روش بررسي 
 مفهوم نسب   در اين راستا ضمن بررسي لغوي، شرعي و عرفي        ) گردد؟  و يا از آن سو، اين كودك، فرزند چه اشخاصي محسوب مي           (

هاي پيدايش نسب و شرايط تحقق آن در خانواده و خارج آن، از جمله در مبحث مادر جانشين، مورد تحليل قـرار                        و اقسام آن، زمينه   
  .شود اين موضوع ضمن دو بحث شناسايي پدر و شناسايي مادر ارزيابي مي. خواهد گرفت

 فـراش كه تعبيـر رسـاي آن در لـسان فقيهـان، همـان            (خانواده  محيط  شكي نيست كه مفهوم نسب از منظر شرع و قانون، در            : نتايج
، وجود دو شرط نكاح صحيح و تكوين كودك در اثر نزديكي پس از اين نكاح است كه يكي از     خانوادهمنظور از   . يابد  ، تحقق مي  .)است

خـانواده بـه دنيـا آمـده باشـد، مـسئله            اما در مواردي كه كودك در خارج از         . است) H.I.D(اقسام آن، مسئله مادر جانشين به طريق        
نسب او داراي اَشكال و احكام متفاوتي خواهد بود اما آنچه كه در اين نوشتار محل نقض و ابرام است، قابليت انتساب كودك ناشـي                         

آيـد يـا    ار مـي  به شمتحقق نسب در خانوادهكه آيا از موارد الحاقي به   ) A.I.D(از عمل تلقيح مصنوعي زن با اسپرم مرد بيگانه است           
هاي خارج از خانواده، مانند تلقيح مصنوعي با اسپرم مرد بيگانه، پدر كودك همان اهدا كنندة اسـپرم خواهـد بـود                        خير؟ اما در روش   

و مادر او نيز صاحب تخمك است، اگرچه جنـين در رحـم او رشـد               ) صرف نظر از روايي يا ناروايي اين عمل از منظر شرع و قانون            (
  . نكرده باشد

  
  
  

  . نسب، رحم جايگزين، تلقيح مصنوعي، احكام شرعي، آبستني، ازدواج، باروري، ناباروري:كليد واژگان
  

  .، ايراندانشكده الهيات شهيد مطهري پرديس دانشگاه فردوسي، ميدان پارك، مشهد، ).Ph.D( حسين ناصري مقدم :مسئول مكاتبه
  naseri1962@ferdowsi.um.ac.ir: پست الكترونيك
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  زمينه و هدف
هاي نـوين در عرصـه دانـش          آوري  امروزه با توسعه فن   

اي فـراروي بـشر       هاي تازه   پزشكي، امكانات و توانمندي   
هـا، بـه كـارگيري        يكـي از ايـن عرصـه      . قرار گرفته است  

هم سنگ ايـن    . است» باروري«هاي نوين در زمينه       روش
اي از منظرهـاي      هـاي تـازه     پيشرفتها، پرسشها و چـالش    

ــ آورد علـوم انـساني ماننـد           ه ويـژه بـا روي     متفاوت ب ـ 
ــوقي، روان  ــي و حقـ ــسفي، فقهـ ــث فلـ ــناختي،  مباحـ شـ

اند كه اين علوم را       گام در ميان نهاده   ... شناختي و     جامعه
  .گريز و گزيري از آنها نيست

ــ آورد فقهـي       پرسشهاي متنـوعي بـا روي     در اين ميان،    
نسبت به فرآيند جـايگزيني رحـم، فـرا روي پژوهنـدگان         
قرار دارد كه غالباً با سويه روايي يا ناروايي اصل عمل،           

تــرين  بــا ايــن همــه، يكــي از اساســي. گــردد مطــرح مــي
وگو   ها در اين زمينه، موضوع نسب است، كه گفت          دغدغه

درباره آن گرچه از نظر رتبـي، متـأخر از بحـث روايـي              
 بـه خـصوص در      -عمل است، اما به لحاظ حكمي، ترتبي      

 وجود ندارد و    -)روايي و جواز عمل   يعني  (جانب ايجاب   
اين بحث را بايد جداي از آن كه در مسئله روايي به چـه              

بـه ديگـر عبـارت، حتـي        . ايم، پي جـست     اي رسيده   نتيجه
بنابر ممنوعيت عمل جانشيني ولـو در برخـي از صـور،            

توان و بايست در احكام فقهـي پـسيني كـه از لـوازم                مي
  .اند، گفت و گو كرد قهري

شناسي احكـام، دسـته نخـست، اصـطلاحاً           ر گونه از منظ 
ــاده شــده   ــام نه ــي ن ــام تكليف ــسته و   احك ــه از باي ــد ك ان

امـا  . گوينـد   ها در حوزه رفتار فـرد، سـخن مـي           نابايسته
دسته دوم، به احكام وضـعي مـشهورند، كـه گرچـه بـه              
طور مـستقيم بـراي رفتـار و عمـل فـرد، تعيـين تكليـف                

ــي ــدهاي آن   نم ــار و پيام ــا آث ــد، ام ــصوير  كنن ــه ت    را ب
  .1)1(كشند  مي

                                           
يكي از آنها تقسيم حكـم      .  احكام شرعي داراي تقسيمات گوناگوني است      -1

 .به تكليفي و وضعي است

يكي از احكام وضـعي كـه در محـل بحـث مـا از اهميـت               
بسياري برخـوردار اسـت، مـسئله نـسب و آثـار آن در              

آنچه در ايـن نوشـتار، محـل        . مقوله رحم جايگزين است   
گيـرد، تعيـين نـسب پـدري و      بررسي و واكاوي قرار مي   

ست، مادري كودك تولد يافته از طريق فرايند جايگزيني ا        
اعم از آن كه مادرجانشين به هنگام تولد كودك، شـوهر           

  . داشته باشد يا خير
   2اصطلاح شناسي

اي اسـت     شيوه : 3رحم جايگزين يا جانشيني در بارداري     . 1
هاي نابارور به بچـه كـه بـه موجـب             براي دستيابي زوج  

هاي كمكي توليد مثـل       آن، مادر جانشين به وسيله روش     
حاصل از اسپرم و تخمـك والـدين   و با استفاده از جنين  

  .شود حكمي، باردار مي
قراردادي است كه به موجـب      « : 4قرارداد رحم جايگزين  . 2

در مقابــل يــك زوج ازدواج ) مادرجانــشين(آن، يــك زن 
كند كه جنيني را براي آنها حمل كـرده،          كرده، موافقت مي  

بچه را به دنيا آورد و او را به مجرد تولـد، تـسليم زوج               
  .»)2(آنها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ كنند كند و 

زن و شـوهري كـه خواسـتار فرزنـد          : 5والدين حكمـي  . 3
ايـن دو ممكـن     . آيـد   هستند و بچه براي آنها به دنيـا مـي         

است والدين ژنتيكي كودك باشند و يـا يكـي از آنهـا بـا               
 برخـي بـر ايـن       البتـه . كودك ارتباط ژنتيكي داشته باشد    

 دربـاره زوج نابـارور      والدين حكمي  باورند  كه اصطلاح   
در صورتي كه اسپرم و تخمـك متعلـق بـه آنهـا باشـد،               
اصطلاح مناسبي نيست، چرا كه اين مرد به اتفاق فقهـا و        
حقوق دانان، و همسر نابارور وي به نظر اكثر فقها، هـر            
دو پدر و مادر واقعي و نسبي چنين فرزنـدي بـه شـمار              

  .)3(روند  مي

                                           
2- Terminology 
3- Gestational surrogacy 
4- Surrogacy agreement 
5- Commissioning couple 
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ــدين متقاضــي. 4 ــا اجتمــاعي1وال زن وشــوهري كــه  : 2 ي
آيـد در     خواستار بچه هستند و بچه براي آنها به دنيا مي         

  .حالي كه هيچ ارتباط ژنتيكي با جنين ندارند
حـالتي اسـت كـه بـه         : 3جانشيني با باروري مصنوعي   . 5

هـاي كمـك      موجب آن، مـادر جانـشين بـه وسـيله روش          
مـك  باروري و با استفاده از جنين حاصـل از امتـزاج تخ        

) شـوهر زوج نابـارور    (خود فرد با اسـپرم پـدر حكمـي          
در ايـن حالـت، مـادر جانـشين از نظـر            . شـود   باردار مي 

  .ژنتيكي به بچه مرتبط است
 :هاي مختلف ارتباط ژنتيكي مادر جانـشين بـا جنـين            گونه
گيري از رحم جـايگزين در فرآينـد بـاروري داراي             بهره

ر مباحـث   يكـي از آنهـا كـه د       . تقسيمات گوناگوني اسـت   
فقهي و حقوقي تأثيرگذار اسـت، كيفيـت ارتبـاط ژنتيكـي            
مادر جانشين با جنين است كه بـر ايـن اسـاس بـه سـه                

  :شود دسته تقسيم مي
در اين حالت كـه بـه آن، مـادر          : 4جانشيني در بارداري  . 1

گردد، مـادر جانـشين هـيچ          نيز اطلاق مي   5جانشين كامل 
راسـاس توافـق بـه     ارتباط ژنتيكي با جنين ندارد و تنها ب       

عمل آمده، تخمك بارور شـده يـا جنـين رشـد يافتـه در               
خارج رحـم را كـه متـشكل از اسـپرم و تخمـك والـدين                

 ).3(كند  حكمي است، حمل مي

در اين حالت كه به آن،      : جانشيني با باروري مصنوعي   . 2
شود، مـادر جانـشين،       مادر جانشيني جزئي نيز گفته مي     
ه با اسپرم پـدر حكمـي       جنين حاصل از تخمك خود را ك      

او از نظـر ژنتيكـي بـا        . كنـد   بارور شده است، حمـل مـي      
  .كودك، مرتبط است

البته برخي، اين قسم را تخصصاً از محل بحـث، بيـرون            
اند چرا كه اين زن، صاحب تخمك و مادر اصـلي             دانسته

كودك است، بنابراين، اطلاق مادر جانشين بر چنين زني         

                                           
1- Intended parents  
2- Social parents 
3- Artificial insemination surrogacy  
4- Gestational surrogacy 
5- Full surrogacy 

 ).3( او، صـادق نيـست       و اطلاق رحم جايگزين بـر رحـم       
تـوان او را نيـز مـادر جانـشين            البته بـا يـك تأويـل مـي        

دانست، بـا ايـن بيـان كـه درسـت اسـت ايـن زن، خـود                  
خواهد بـراي زوج      صاحب تخمك است اما در حقيقت مي      

نابــارور، رحــم خــود را بــه كــار گيــرد و رحــم خــود را 
  .كرده است) اصلي(جايگزين رحم مادر حكمي 

در ايـن   : تفاده از تخمك يا جنينِِ اهـدايي      جانشيني با اس  . 3
حالت، زن و شوهر نابارور از تخمـك يـا جنـين اهـدايي              
براي عمل تلقيح مصنوعي و باردار كردن مادر جانشين         

اين عمل از لحاظ چگونگي ارتباط ژنتيكـي        . برند  بهره مي 
بچه با زن و شوهري كه خواستار بچـه هـستند، بـه دو              

  :گونه است
در ايـن   : 6يني با استفاده از تخمك اهـدايي      مادر جانش ) الف

قسم، جنين حاصل از اسپرم پدر حكمـي و تخمـك اهـدا             
شود در ايـن      شده، در رحم مادر جانشين، فرا كاشته مي       

صــورت هماننــد ديگــر صــور، مــادر جانــشين از لحــاظ 
ژنتيكي ارتباطي با جنين ندارد ولي پـدر حكمـي بـا بچـه              

  .مرتبط است
 جنـين    :7تفاده از جنـين اهـدايي     مادر جانشيني بـا اس ـ    ) ب

هاي ديگر و يا مردان و زناني كـه بـا هـم               اهدايي از زوج  
اند، گرفته شده است و در رحم مادر جانشين، فرا            بيگانه

  .شود كاشته مي
  

  روش بررسي و بحث
گرچه اصل موضوع جانشيني در بارداري يك موضـوع         

 تـوان از زوايـاي گونـاگون بـه آن           چند بعدي است و مي    
نگريــست و از همــين رهگــذر شايــسته برخــورداري از  

اســت، امــا نگارنــده در ايــن » اي مطالعــات ميــان رشــته«
مجــال، تنهــا از منظــر درون فقهــي و بــا رويكــردي فقــه 

هـاي ديگـر      پـردازد و پـژوهش      مدارانه بـه موضـوع مـي      
  .گذارد قلمروها را به ارباب آنها وا مي

                                           
6- Egg donation surrogacy 
7- Embryo donation surrogacy 
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توانــد   مــيناگفتــه پيداســت كــه نگــاه فقــه شناســانه نيــز
ــر  . برخــوردار از دو ســويه باشــد  در ســويه نخــست ب

شناخت دقيق اما مختصر موضـوع مـورد بحـث تمركـز            
شود و در سـويه دوم، در احكـام موضـوع شـناخته               مي

  .گردد شده گفت و گو مي
ــر، روش      ــي ديگ ــوع فقه ــر موض ــد ه ــث مانن روش بح
استدلالي و تحليلـي اسـت كـه بـر پايـه اصـول و مبـاني           

گـردآوري  . فقهـاي ارجمنـد، اسـتوار اسـت    پذيرفته شده   
اي و اسـنادي      اطلاعات لازم نيز مبتني بر ابزار كتابخانـه       

  .است
با توجه به اين كه در فصل پيشين به اصـطلاح شناسـي             
موضوع اشـاره شـد، اكنـون بـه تحليـل و ارزيـابي فقـه                

  .  پردازيم شناسانه بحث در دو سطح تكليفي و وضعي مي
  ر باردارياحكام تكليفي جانشيني د

با اين كه درون مايـه اصـلي ايـن نوشـتار، معطـوف بـه            
است امـا نظـر بـه       » مسئله نسب «احكام وضعي به ويژه     

هاي مسئله، مبتني     شناسي در برخي از گونه      اين كه نسب  
بر پي جست و شناخت احكام تكليفي است، نـاگزيريم از           

. 1هايي از احكام تكليفي نيز بپردازيم       باب مقدمه به گوشه   
بته از ميان همه اقسام، تنها بـه بيـان حكـم تكليفـي در               ال

خواهيم پرداخـت و  » جانشيني در بارداري«گونه نخست  
در ادامه، نـسب شناسـي را در همـين قـسم بـه سـامان                

تـرين مـصداق      رسانيم چرا كه هم بـارزترين و كامـل          مي
  . رحم جايگزين است و هم پر ابتلاترين

كـه  ) قسم دوم  (بر خلاف جانشيني با باروري مصنوعي     
همانطور كه گفته شد، افزون بر آنكه به طور تخصـصي           
و موضوعي از محل بحث بيرون اسـت، در كـشورهايي           
نظير ما چندان كاربرد و طرفدار ندارد و اما قسم سـوم،            
اگرچه در موضوع مادر جانشين داخل است امـا هماننـد      

                                           
هاي دقيق فقيهان در بـاب احكـام شـرعي مـسئله ترتـب                يكي از اختلاف   -1

احكام است بدين معنا كه برخي بر اين باوراند كه احكـام تكليفـي از احكـام                 
گردند و گروهي مانند شيخ انصاري معتقدند كه وضعيات           نتزاع مي وضعي ا 

 .شوند از تكليفات، انتزاع مي

اي بـراي     هـاي نابـارور انگيـزه       قسم دوم، در ميـان زوج     
از اين رو حكم روايـي يـا        . يري از آن وجود ندارد    گ  بهره

  .گذاريم را به بحث مي» جانشيني در بارداري«ناروايي 
همانگونه كه پيش از اين اشاره شد در اين روش، اسپرم   

هـاي    با روش ) والدين حكمي (شوهر و تخمك همسر وي      
مختلف فراهم آمده و بدون اين كه با هـم تركيـب شـوند           

شوند تا افزون بر لقاح،        جانشين مي  وارد لوله رحم مادر   
البتـه  . رشد جنين هم در داخل لوله رحم صـورت پـذيرد         

تواند با وجود يا فقدان رابطه زوجيت         اين مسئله خود مي   
ميان مادر جانـشين بـا مـرد صـاحب اسـپرم، داراي دو              

  :حالت گردد
 حكم تلقـيح اسـپرم و تخمـك بـه رحـم مـادر               :حالت اول 

  .سپرم استجانشيني كه همسر صاحب ا
نخـست،  . اين مسئله خود از دو زاويه قابل بررسي است        

ــرآهم آوري اســپرم و تخمــك از زوج   از منظــر نفــس ف
نابارور و بارور سـاختن تخمـك بـا اسـپرم؛ يعنـي آيـا               

آوري كـرد و      توان اسپرم مرد و تخمـك زن را جمـع           مي
آنها را در داخل يا خارج رحم، ممزوج كـرد؟ و دوم، بـه              

  .ن آنها در رحم زني ديگرلحاظ وارد كرد
هاي فقهي،    رسد نفس اين عمل به لحاظ آموزه        به نظر مي  

خالي از اشكال باشد، به ويژه اگر در جريان اين فراينـد،            
رفتار ناروايي مانند نگاه، تماس نامحرم، خود ارضايي و 

  .تحقق نيابد؛ متون فقهي نيز گواه اين مدعايند... 
رد نمـودن منـي مـرد در        وا: فرمايـد   مي) ره(امام خميني   

رحم زوجه او با آلاتـي مثـل آب دزدك، اشـكالي نـدارد،              
  ).4(لكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند 

بـر حـسب    : آقاي گلپايگاني نيز بـر ايـن بـاور اسـت كـه            
مستفاد از ادله شرعيه، نطفه مرد به هر نحو كه در رحم            

  ).5(حليله خود قرار بگيرد جايز است 
ي ديگر از فقهـاي امـامي بـر ايـن نظريـه             ا  همچنين دسته 

  ).6-9(اند  ابرام كرده
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ترين دليل روا بودن اين عمل را بايد فقدان دليـل بـر               مهم
 بـه شـمار     1)10(حرمت و نيز استناد به اصـاله الاباحـه          

و اگر گروهي نيز، روايي اين عمل را مـورد انكـار            . آورد
اي از  پـاره اند، به لحاظ بيم از ارتكـاب       يا ترديد قرار داده   

  . اعمال ناروا بوده است
اما در خصوص وارد ساختن اسپرم و تخمـك در رحـم            

 و صـاحب    ايـن زن  جانشين، نظر به اين كـه ميـان         مادر  
 زوجيت برقرار است، بنابراين وارد كـردن       هاسپرم، رابط 

اسپرم مرد بـه داخـل رحـم همـسرش روا خواهـد بـود؛               
 شـد كـه     و تأكيد همانگونه كه در صورت پيشين، اشاره       

البته از راه   (دليلي بر ممنوعيت فرآهم آوري اسپرم مرد        
داخـل يـا خـارج      (و امتزاج آن با تخمك همـسرش        ) جايز
و يا وارد ساختن اسپرم شوهر در رحم همسرش         ) رحم

البته هدف از وارد كـردن اسـپرم بـه رحـم       . وجود ندارد 
اين زن، تلقيح نيست چرا كه فرض آن اسـت كـه اسـپرم              

خمك همسر نابارورش بارور گرديده اسـت       اين مرد با ت   
و رحــم زن دوم، تنهــا بايــد بــه عنــوان جايگــاه و محــل 

  .استقرار جنين، مورد استفاده قرار گيرد
توان از روايي ورود تخمك يك زن در رحـم زن             ولي مي 

يعنـي  (ديگر پرسـش كـرد؛ تـا كنـون در ايـن خـصوص               
ــراي     ــاده ب ــك آم ــاختن تخم ــرعي وارد س وضــعيت ش

بحـث چنـداني نـشده      ) رون رحم زني ديگر   باروري به د  
است و غالباً فقها درباره وارد كردن اسپرم مـرد بيگانـه            

انـد كـه البتـه بـه لحـاظ             سخن گفتـه   AID(2(به رحم زن    
توان ادله موافقان و مخالفان آن مـسئله را بـه             ملاكي مي 

رسد قول بـه جـواز        اين جا نيز تسري داد كه به نظر مي        
  :حقيقت باشد زيراتر به  در اين جا نزديك

 به آياتي از قرآن استناد شده است كـه          AIDدر بحث   . 1
دسـتگاه  (دهد كه فروجشان      به مردان و زنان، فرمان مي     

، 29/ ، معـارج  5/ ، مؤمنون 30/نور(را حفظ كنند    ) تناسلي
                                           

كلّ شيئ يكون فيه حرام و حلالٌ فهو لك حلالٌ ابداً حتـي تعـرف الحـرام       -1
 منه بعينه فتدعه

2- Artificial Insemination Donor  

ــساء ــد     .)23و22/ ن ــده باي ــابر قاع ــات بن ــن آي ــوم اي عم
اد يعني چنانچـه مـستف    . دربرگيرنده محل بحث نيز باشد    

از اين آيات لـزوم حفـظ فـرج از هـر چيـزي باشـد، هـم                  
شامل اسپرم مرد بيگانه و هم در بر گيرنده تخمك زنـي            

شود و هيچ خصوصيتي در اسـپرم نيـست كـه             ديگر مي 
  ).11(باعث عدم شمول آيات نسبت به تخمك شود 

 گفته شـده كـه ايـن دسـته آيـات از             AIDالبته در مبحث    
و انـصراف   ) 12(ارند  شمول تلقيح مصنوعي، انصراف د    

وارد ساختن تخمك يك زن بـه رحـم         (آنها از محل بحث     
  .آشكارتر است) زن ديگر

 AIDكــه از ســوي مخالفــان ) 13(همچنــين روايــاتي . 2
مورد استناد قرار گرفته، ناظر به وارد كردن اسپرم مرد          

اي دال بـر      بيگانه بـه رحـم زن اسـت و هيچگونـه قرينـه            
بر اين كه به هنگام صـدور       افزون  . عموميت وجود ندارد  

روايات مزبور، با موجود ژنتيكي مستقلي به نام تخمـك          
آشنا نبوده و اين امكان براي بشر ميسر نبود كه تخمك           
زن را شناسايي و آن را از بدنش خارج و بـه رحـم زن               

 بر فـرض وجـود    -اراده چنين عمومي  . ديگري منتقل كند  
ت خواهـد    تحميـل بـر روايـا      -اي حاكي از عموميت     قرينه
رسد از نقطه نظر روايـات، هـيچ          بنابراين به نظر مي   . بود

ادخال تخمك متعلق به زني     «دليلي مبني بر حرمت مجرد      
در دسترس نيست، خواه زن صاحب      » به رحم زني ديگر   

تخمك با شوهر زن دريافت كننده، رابطه زوجيت قانوني         
  ).12(داشته باشد يا نداشته باشد 

 مـورد اسـتناد    AIDه در مبحـث     قاعده احتياط نيـز ك ـ    . 3
گيرد، اينجا كارايي ندارد زيرا مراد از احتياط در        قرار مي 

امر فـروج و نكـاح، جلـوگيري از اخـتلاط ميـاه و درهـم                
  .ريختن نسب است كه در اين جا مطرح نيست

 حكم تلقـيح اسـپرم و تخمـك بـه رحـم مـادر               :حالت دوم 
  .جانشيني كه همسر صاحب اسپرم نيست

شين، دربــاره روايــي اصــل فــراهم آوري در مــسئله پيــ
اسپرم و تخمك و امتزاج آنها با هم، سـخن گفتـه شـد و               

همچنـين حكـم    . همان دلايل در اين جا نيز سـاري اسـت         
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وارد ساختن تخمك زني در رحم زن ديگر نيـز بررسـي            
اما مسئله اصلي در اين فـرض، بحـث از روايـي يـا              . شد

ر رحـم مـادر     ناروايي وارد ساختن اسپرم مرد بيگانـه د       
 است كه پـيش از      AID و اين همان مبحث      جانشين است 

تـر    اين مورد اشاره قرار گرفت و اكنون با تفصيل بـيش          
  .آيد به بيان در مي

حكم تكليفي وارد ساختن اسپرم مرد بيگانـه در رحـم           
  )AID(زن 

 به دو گروه مخـالف      A.I.Dفقهاي امامي در برابر پديده      
ن دلايل مخالفان، يك به يك      اكنو. اند  و موافق تقسيم شده   

شود و آن گاه در هر دليل، پاسخ موافقـان بـه              مطرح مي 
  .آيد بيان در مي

چند آيه در قرآن كـريم وجـود        : اطلاق و عموم آيات   ) الف
ــروج   ــه حفــظ ف ــان را ب دســتگاه (دارد كــه مــردان و زن

، 5/ ، مؤمنـون  30/نـور (خود، فرمان داده اسـت      ) تناسلي
 30به عنـوان نمونـه در آيـه         . )23و22/ ، نساء 29/ معارج

 للمؤمنــات يغضُــضنَ مــن قُــل: ســوره نــور آمــده اســت
 براسـاس   AIDمخالفـان   . اَبصارِهنَّ و يحفَظـنَ فُـرُوجهنَّ     

اين دسته از آيات بر اين باورند كه هر عملي كه با حفـظ      
فروج ناسازگار باشد، زير پا نهادن فرمان الهي و تعـدي           

 و هر گونه عملـي در ارتبـاط بـا           از مقررات شرعي است   
بـا فقـدان    ) همانند تلقيح بـا اسـپرم بيگانـه       (اندام تناسلي   

ــانوني، روا   ــود اجــازه شــرعي و ق رابطــه زوجيــت و نب
  ).14(نخواهد بود 

با توجه به اين كه در اين آيات، مفعـول و متعلـق حفـظ،               
كنـد يعنـي      محذوف است، امر به حفظ، افاده عموميت مي       

اي   ز هر چيزي حفظ كرد چـه ورود نطفـه         را ا » فرج«بايد  
  .از طريق زنا باشد يا به وسيله ابزار پزشكي

  :گويند اما موافقان در پاسخ مي
ــا و   : نخــست ــه زن ــاظر ب ــات اساســاً ن ــن دســته از آي اي
هاي نامشروع است و هـر چنـد متعلـق حفـظ در               مقاربت

آيات، ذكر نشده اسـت امـا حـذف آن از بـاب وضـوح و                
بنابراين معناي حفظ فـروج     .  تعميم روشني بوده است نه   

از غير همسران، نگهداري از اشخاص بيگانـه بـا انگيـزه            
اي را كه از آلت او بـه          تمتعات جنسي است و ورود نطفه     

آيد به داخل اندام تناسـلي زن بـه           طريق حلال بيرون مي   
  ).15،16(شود  كمك ابزار طبي را شامل مي

از حفـظ، تنهـا   انـد كـه مـراد     برخي از مفسران گفته   : دوم
در (است كـه تعـدادي از روايـات         » نگاه ديگران «حفظ از   

نيـز گـواه ايـن مـدعا        ) مجاميع روايي شيعه و اهل سـنت      
  ).17-20(است 
حتي به فـرض پـذيرش اسـتفاده تعمـيم از حـذف             : سوم

تواننـد بـر نـاروايي        متعلق در آيه، باز هم اين آيات نمـي        
لازم » رتخـصيص اكث ـ  «تلقيح مصنوعي دلالت كنند زيـرا       

آيد كه نكوهيده است چرا كه مراد اين نيست كه بايـد              مي
فــروج را از هــر چيــزي نگهــداري كــرد بــل كــه منظــور، 
نگهداري از هر چيزي است كه خداوند آن را حرام كرده           

  ).15. . . (است مانند زنا، مس، نگاه و 
با توجه به اين كه در دانـش اصـول ثابـت شـده              : چهارم

» شـبهات مــصداقيه «در » عـام «تــوان بـه   اسـت كـه نمـي   
حفـظ فـرج از     «توانيم از لزوم      ما نمي ) 21(تمسك ورزيد   

پـس تلقـيح    : چنـين اسـتنباط كنـيم كـه       » همه امور حـرام   
  .مصنوعي هم حرام است

، توانايي تحريم   »حفظ«رسد آيات     در مجموع، به نظر مي    
  .وارد ساختن اسپرم بيگانه به رحم زن را ندارند

در مجــاميع روايــي اماميــه : يــات اطــلاق و عمــوم روا-ب
 بــدانها تمــسك AIDاخبــاري وجــود دارد كــه مخالفــان 

إنَّ اشَـد النّـاسِ عـذاباً يـوم         : ورزند مانند ايـن روايـت       مي
   ــه ــمٍ يحــرُم علَي حــي ر ف ــه ــرَّ نُطفَتَ ــلٌ اَقَ جــةِ ر يام؛ )13(الق

ترين كيفر در روز رستاخيز براي مردي است كه       سخت«
د را در رحم زني كـه بـر او حـرام اسـت قـرار                نطفه خو 

  ».دهد
مخالفان با استناد به اين گونه روايات، بر اين باورند كه           
قرار دادن نطفه مرد بيگانه در رحم زن به هر طريقي كه            

آنچـه موضـوع    . باشد، نامشروع بـه شـمار آمـده اسـت         
حرمت است، قرار دادن نطفـه مـرد بيگانـه در رحـم زن              
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 هيچگونه خصوصيتي نـدارد و بـر        است و روش ادخال،   
اين اساس حتي با رضايت زن و مرد هم، ممنوعيـت بـر             

  ).22(شود  طرف نمي
اي از ايـن روايـات، قـرار دادن منـي در              همچنين در پاره  

رحم زن بيگانه به عنوان موضوعي مستقل براي حرمت         
معرفي شده اسـت و آن را منحـصر بـه روشـي خـاص               

ربـت و نزديكـي يكـي از        در حقيقـت، مقا   ). 13(سازد    نمي
مصاديق آشكار ادخال نطفه در رحم است و چون حكم،          
محصور بر مصداق شايع خـود نيـست، اسـتقرار نطفـه            

  ).14(بيگانه در رحم زن، مطلقاً حرام خواهد بود 
البته گروهي از مخالفان با استناد به ايـن روايـات، تنهـا             

كننـد كـه منجـر بـه          صورتي از ادخال نطفه را تحريم مي      
» نطفه«از نظر اينان از آنجا كه واژه        . لقاح و تركيب گردد   

اســت، » آميختــه اســپرم مــرد و تخمــك زن«بــه معنــاي 
بنابراين تزريق اسپرم زماني حرام اسـت كـه منجـر بـه             

  ).7(انعقاد جنين و حاملگي گردد 
  :دهند اما موافقان در برابر اين روايات چنين پاسخ مي

وايــات آمــده نظيــر هــايي كــه در ايــن ر عبــارت: نخــست
بـا  » اقرار النطفه في رحـم يحـرم عليـه        «و  » تضييع الماء «

ارتباطنـد چـرا كـه بـه آنچـه در ايـن               موضوع بحـث بـي    
خصوص متعارف است يعني استقرار نطفه بـه صـورت          

همچنين اين روايات شـامل صـورتي       . زنا، انصراف دارد  
كه قرار دادن نطفه به وسيله خـود زن يـا شـوهر انجـام        

  ).23(گردد  شود، نمي
تـضييع  «هر چند برخـي از روايـات بـه گونـه عـام         : دوم
كنند ولي در مقابل، رواياتي مبنـي بـر           را ممنوع مي  » مني

وجـود دارنـد كـه از نظـر سـند بـر روايـات               » عزل مني «
  ).24(ممنوعيت تضييع مني، برتري دارند 

اين دليل به رواياتي اختصاص دارد كـه مـتن آن           : (سوم
» حراماً«چرا كه   » اغ مائه في امرأة حراماً    افر«: چنين است 

است، يعني روايت بر حرمت     » افراغاً«صفت مصدر مقدر    
افراغي دلالت دارد كه از قبل، حرام بودنش معلوم باشـد           

بـه ويـژه بـه      (و حال آن كه حرام بودن تلقيح مصنوعي         
  ).16(، اول كلام است )IUI 1كارگيري روش 

   قاعده احتياط-ج
و » فـروج « اين باورند كه روايات براي        بر AIDمخالفان  

انــد و  اي مقــرر كــرده  ارج و اهميــت ويــژه » تناســل«
اند كه در مورد آن، با احتياط كامل عمل شود تا             خواسته
اي كـه وجـود هرگونـه ترديـد و شـبهه و احتمـال                 اندازه

بنـابراين  ). 25(اند    حرمت را باعث جريان احتياط دانسته     
مـصنوعي بـا اسـپرم      در صورت شـك در جـواز تلقـيح          

بيگانه، راهي براي اجـراي اصـل برائـت و اباحـه وجـود          
ندارد چرا كه مطلوب شـارع در ايـن خـصوص، رعايـت             

  ).26،27(جانب احتياط است 
دارند كه رعايت  در پاسخ اين استدلال، موافقان اظهار مي    

احتياط در همه جا پسنديده نيست و حتي ممكن است بر           
»  علَــي االلهِ تَفتَــرُونَ  نَ لَكُــم اَم قُــل آاللهُ اَذ «اســاس آيــة  

 ). 59/يونس(

 تحريم ايـن عمـل و اجـراي احتيـاط، از مـصاديق افتـرا               
و اصولاً قاعده و اصـل       بستن به خداوند محسوب گردد    

، )يعني شك در تكليـف    (پذيرفته شده در اين گونه موارد       
  .اباحه و جواز است

قـرار  همچنين در روايت مهمي كه مورد استناد مخالفان         
» و نحن نحتاط  «: فرمايند  مي) ع(گرفته است، امام صادق     

كه با توجه به صـيغه جمـع و انتـساب احتيـاط بـه               ) 28(
رسد كـه احتيـاط اسـتحبابي مـراد           خودشان، به نظر مي   

  ).16(باشد 
توان از ايـن روايـات چنـين اسـتنباط            افزون بر اين، نمي   

ا كه  چر» تنها راه مشروع تكون نطفه، نكاح است      «كرد كه   
اين برداشت، مفهوماً مغاير با قاعـده احتيـاط اسـت و از             
ديگر سو با توجه بـه فقـدان تلقـيح مـصنوعي در زمـان               
صدور روايات، اسـتفاده حرمـت تلقـيح بـا اسـپرم مـرد              

  .رسد بيگانه از اين روايات، بسيار بعيد به نظر مي

                                           
1- Intrauterine Insemination  
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   تغاير با اهداف تشريع نكاح-د
ابي بـه دليلـي معتبـر    اي از فقها با وجود عدم دستي  دسته

اند و دليـل       باز هم به انكار آن پرداخته      AIDبراي تحريم   
آنان مغاير بودن ايـن نـوع اعمـال بـا غـرض شـارع در                

از «: آيت االله ميلاني بر اين باور اسـت       . تشريع نكاح است  
) مـصنوعي (ظواهر آيات و روايات درباره لقاح اختياري        
و ذوق فقهـي    چيزي به نظر نرسيده ولي از لحن الخطاب         

  ).29(» .توان گفت كه يقيناً جايز نيست مي
داخـل كـردن منـي مـرد        «: نويـسد   آيت االله خويي نيز مـي     

بيگانه در رحم زن روا نيست، خواه تلقيح به واسطه مرد          
  ).30(» اجنبي باشد يا به واسطه همسرش

اما موافقان، ضمن آن كه بر فقدان نصي در باب تحـريم            
، معتقدنــد كــه هــيچ يــك از ورزنــد ايــن عمــل تأكيــد مــي

هاي حرام مانند زنا بر تلقيح مصنوعي بـا اسـپرم             عنوان
كند و از آن سو مقتضاي قاعـده اولـي            بيگانه، صدق نمي  

  .در هر عمل، جواز و اباحه است
در انجام اين بحث و پـس از بررسـي دلايـل موافقـان و               

، از AIDرسـد كـه قـول بـه جـواز       مخالفان، به نظـر مـي    
البته مسئله نـسب و     . تري برخوردار باشد   استحكام بيش 

انتساب طفل ناشي از اين فرآيند، در مبحث بعدي مـورد           
  .گيرد ارزيابي قرار مي

اما پيش از ورود در بيان احكـام نـسب در كـودك تولـد            
  :يافته از مادر جانشين، بايد مفهوم نسب را تبيين كنيم

  مفهوم نسب
ه ويـژه   يكي از مسايل اساسي در حوزه احكام وضعي ب        

در احوال شخصيه و حقوق خانواده، مسئله نسب اسـت،    
چرا كه دربردارنده بسياري از آثار و نتـايج مهـم ماننـد             

  .باشد مي... ارث، محرميت، حضانت و 
  نسب در لغت

شـود، ارتبـاط      نسب كه در پارسي به آن، نژاد گفتـه مـي          
نـسب را   . ژنتيكي و خـوني ميـان دو يـا چنـد نفـر اسـت              

چنانكـه  . ويشاوندي و قرابـت تفـسير كـرد       توان به خ    مي
ميان والدين و فرزندشان، يا برادران و خواهران، رابطه         

البته نسب يك مفهوم مشكك و مدرج . نسبي برقرار است
است و به ميزان نزديكـي و دوري افـراد از هـم، تفـاوت               

كند، يقيناً فرزنـد انـسان از عمـوزاده بـه او نزديكتـر                مي
  .روند وند نسبي به شمار ميگرچه هر دو خويشا. است

  :اند لغت شناسان در تعريف آن گفته
نسب عبارت است از يك نوع رابطه خوني ميـان دو نفـر             
كه به سبب تولد يكي از آنان از ديگري و يا تولد هـر دو               

  ).31(يابد  از شخص ثالث، تحقق مي
  نسب در اصطلاح

فقها و حقوق دانان تعريـف تـازه يـا متفـاوتي از نـسب،               
اند بلكـه در تبيـين معنـاي آن، همـان معنـاي               ه نكرده ارائ

اند و شايد علت، آن باشد كه مفهوم نسب    لغوي را آورده  
  .داراي حقيقت شرعي يا حقوقي نيست

نسب به معناي خويشاوندي است و امري اسـت كـه بـه             
واســطه انعقــاد نطفــه از نزديكــي زن و مــرد بــه وجــود 

بين طفل و آن دو     از اين امر، رابطه طبيعي خوني       . آيد  مي
گـردد    نفر كه يكي پدر و ديگري مادر باشد، موجـود مـي           

)32.(  
قانون مدنيِ ما نيز شايد به دليل وضوح معنايي، تعريفي          

  .از نسب ارائه نكرده است
  تفكيك نسب از قرابت نسبي

برخي از حقوق دانان ميان نسب و قرابت نـسبي، تمـايز            
) نـسب عـام    (از منظر آنـان، قرابـت نـسبي       . اند  قائل شده 
تــر اســت و شــامل همــه خويــشاوندان نــسبي   گــسترده

تنها دربرگيرنده رابطـه    ) نسب خاص (گردد، اما نسب      مي
  ).33(شود  والدين و فرزندان مي

  هاي پيدايش نسب زمينه
اصولاً نسب كه داراي يك منشأ طبيعي است از دير بـاز            
در اجتماعات بشري به عنوان يك واقعيت پذيرفته شـده          

ف، اين رابطه را معتبر دانسته اسـت و شـرع و            عر. است
انـد، گـر چـه در تحديـد           قانون نيز بر آن صـحه گذاشـته       

ــوانين،    ــا، شــرايع و ق ــان عرفه ــره و ضــوابط آن مي داي
مـثلاً از نگـاه فقـه و حقـوق          . هايي نيز وجود دارد     تفاوت
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افتد و  اسلامي، اين نسبت و خويشاوندي زماني اتفاق مي  
در . مشروع شكل گرفته باشـد    معتبر است كه در فضاي      

عين حال، چون بحث اين پژوهش، ناظر به نـسب خـاص          
توان مـدعي شـد كـه         است، مي ) پيوند والدين و فرزندان   (

تكوين يك انسان از تركيب نطفه يـك مـرد و يـك زن، از        
منظر همه جوامع بشري، في الجمله موجب پيدايش نسب         

  .است
  شرايط تحقق نسب

ز منظـر فقـه اسـلامي، نـسبي         همانگونه كه اشاره شـد، ا     
ايـن  . معتبر اسـت كـه از شـرايط لازم برخـوردار باشـد            

يابـد و گـاهي در        شرايط گاهي در محيط نكاح تحقق مـي       
خارج آن، و از آنجا كه در فقه اسلامي، نكاح، تنهـا منبـع              

تـوان مـسئله را در دو صـورت            است، پـس مـي     خانواده
  :بررسي كرد

 كه يك خانواده شكل     براي آن : تحقق نسب در خانواده   . 1
بگيرد وجود يك نكاح صحيح، ضرورت دارد و براي آن          
كه يك نسب معتبر در محيط خـانواده تحقـق يابـد، بايـد              

بنابراين، نـسب ناشـي از      . اي از زوجين، تكوين يابد      نطفه
  :خانواده داراي سه ركن است

  وجود نكاح صحيح) أ
 وقوع نزديكي ميان زوجين) ب

  نزديكيانعقاد نطفه پس از ) ج
فقه اسلامي و قـوانين     : تحقق نسب در خارج از خانواده     . 2

برگرفته از آن، در مواردي، كـودكي را كـه در خـارج از              
محــيط خــانواده تكــوين يافتــه باشــد را نيــز بــه والــدين 

كننــد و چنــين نــسبي را مــشروع  اش ملحــق مــي طبيعــي
اين مسئله معمولاً در يكي از سه حالت اتفـاق         . انگارند  مي
  :فتدا مي
نزديكي با شبهه از سوي كساني كه به واسـطه جهـل            ) أ

به حكم يا موضوع، بـه بطـلان نكـاح يـا نزديكـي واقـف                
  .اند نبوده

نزديكي با كساني كه قوه تمييز ندارند مانند شـخص          ) ب
 ...در خواب، بيهوش، مست، ديوانه و 

 نزديكي با شخصي كه با اكـراه، وادار بـه ايـن عمـل               -ج
  ).34(شده است 

داً خواهيم ديد كه برخي، با توجه بـه قابليـت انتـساب              بع
طفل ناشي از عمل تلقيح مصنوعي زن با اسـپرم بيگانـه            

)AID(           اين قسم را نيز گونه چهارمي براي تحقق نـسب ،
 .اند دانسته

اينك پس از بيان مبادي ضروري بحـث و تحريـر محـل             
نزاع، بايسته است تا به پرسش اصلي يعني تعيين تكليف          

  . ر مسئله مادر جانشين بپردازيمنسب د
از آنجا كه مفهوم نسب به معنـاي خـاص، در برگيرنـده             

اين مبحث را در دو بخـش       . 1رابطه پدري و مادري است    
  :دهيم جداگانه مورد تحليل قرار مي

پـيش از ايـن گفتـه       :  نسب پدري در حالت مادر جانشين      -1
 داراي سـه گونـه مختلـف        جانـشين شد كه حالـت مـادر       

  .د، كه نسبت پدري را بايد در هر سه واكاوي كردباش مي
در اين قسم،   ): مادر جانشين كامل  (جانشيني در بارداري    . أ

وارد رحـم   ) والدين حكمي (اسپرم و تخمك زوج نابارور      
، اعم از آن كه لقـاح و تركيـب در           گردد جانشين مي مادر  

ــا در رحــم مــادر    ــذيرد ي محــيط آزمايــشگاه صــورت پ
  .جانشين تحقق يابد

رسد كم دردسرترين قسم، همين مورد باشـد          به نظر مي  
توان در الحاق طفل متولد شده از اين طريـق            چرا كه نمي  

جدا از آن كـه در روايـي و         . اش، ترديد كرد    به پدرحكمي 
، بايـد كـودك     كنـيم   مـي جواز اين عمل چه حكمي صـادر        

مزبور را فرزند شرعي و قانوني همين مرد دانست چـرا           
يش گرديده است و قبلاً در تعريف نسب        كه او منشأ پيدا   

گفته شد كه شرع در باب نسب، داراي اصطلاح خاصـي           
  ).فقدان حقيقت شرعيه(نيست 

  

                                           
م تضايفي است به ايـن معنـا كـه در هـر نـسبتي،                اصولاً نسب يك مفهو    -1

 اسـت   y پدرِ   xبه عنوان مثال، اگر گفته شود       . توان از دو زاويه نگريست      مي
 . خواهد بودx هم فرزند yلاجرم، 
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  اماره فراش
يكي از راه كارهايي كه در فقه اسلامي براي اثبات نسب،           

بيني شده است اماره فراش است كـه معـادل آن در              پيش
  . ي استحقوق كشورهاي غربي، فرض قانوني اماره پدر

فراش در لغت به معناي هر چه بگسترانند و بستر آمـده            
و در اصطلاح حقوقي عبارت است از اين كـه          ) 35(است  

طفلي كه از زن شـوهردار بـه دنيـا آمـده اسـت، فرزنـد                
  ).36(شود و ملحق به اوست  شوهر فرض مي

الولد للفراش و للعـاهر     ) ص(اين مصطلح از حديث نبوي      
دو احتمـال در معنـاي      . ه اسـت   گرفتـه شـد    1)37(الحجر  

فراش ممكن اسـت    . فراش در اين حديث، داده شده است      
به معناي بـستر باشـد و از آن، نزديكـي مـشروع، مـراد          
باشد و يا ممكن است به معناي رابطـه زوجيـت موجـود        

تـوان    بـا احتمـال دوم كـه قطعـاً مـي          . ميان زوجين باشد  
ملحق كودك ناشي از رحم جايگزين را به والدين حكمي          

. كرد زيرا ميان آن دو، رابطه زوجيت وجود داشته است         
كــه منظــور از فــراش، بــستر و (امــا بنــابر احتمــال اول 

، بـراي الحـاق كـودك بـه والـدينش، بايـد             )نزديكي باشد 
تري از نزديكي متعارف و تناسلي  بستر را در معناي عام

به كار ببريم تا شامل لقاح اسپرم و تخمك در رحم مادر            
توان مدعي شد كـه واژه        بنابراين مي .  نيز بگردد  جانشين

م نيز بـه عنـوان سـبب انعقـاد          . ق 1158نزديكي در ماده    
نطفــه و تكــوين طفــل بــه كــار رفتــه اســت و در تلقــيح   

  .افتد مصنوعي نيز تركيب اسپرم و تخمك اتفاق مي
ماند آن اسـت كـه آيـا وضـعيت            اي كه باقي مي     تنها نكته 

أثيري در اين الحاق دارد يا      تأهل و تجرد مادرجانشين، ت    
  خير؟

  :بيني كرد توان پيش اين جا دو فرض را مي
اگـر بـه لحـاظ      :  تجرد مادرجانشين در هنگام تولد بچـه       -أ

احتساب اقل و اكثر مدت حمل از زمان فراكاشتن گامـت           

                                           
است و بـراي زناكـار، تنهـا    ) شوهر(يعني فرزند متعلق به صاحب بستر       -1

 .باشد مي) نااميدي و حرمان(سنگ 

يا جنين در رحم او، امكان الحـاق وجـود داشـته باشـد،              
امـا  . دشـو  ملحق مـي  ) صاحب اسپرم (طفل به پدر حكمي     

اگر چنين امكاني نباشد، قاعـدتاً بايـد براسـاس عمـوم و             
اطلاقِ ادله، اماره فراش منحصراً نسبت به شوهر سـابق          

رسـد شـمول قاعـده        زن جاري گردد؛ گرچه به نظر مـي       
فراش نسبت به چنين موردي كـه تعلـق اسـپرم بـه فـرد          

بديهي اسـت كـه در      . ديگري معلوم است، سزامند نباشد    
ارد نيز، ميان دو اماره فراش، تعارض پيش        اي از مو    پاره
م، حكم تعـارض دو امـاره را        . ق 1160البته ماده   . آيد  مي

به هنگام تولد كودك پس از ازدواج مجدد زن در موردي 
ممكـن  ) سابق و فعلـي   (كه انتساب طفل به هر دو شوهر        

كـودك را بـه شـوهر دوم        (باشد مـشخص كـرده اسـت        
توان اماره فـراش      مياز اين رو چون     ). ملحق كرده است  

ناشي از حالت مادرجانشين را در حكم يكي از دو اماره           
فراش ناشي از نكاح صحيح در صورت تعارض دانست،         

  را ) صـاحب اسـپرم   (توان امـاره فـراش پـدر حكمـي            مي
  .مقدم دانست

اگـر از نظـر   :  تأهل مادر جانشين به هنگام تولد كـودك   -ب
نباشـد بـه    زماني، الحاق كـودك بـه پـدر حكمـي ممكـن             

اما اگر به لحاظ زمـاني،    . يابد  شوهر فعلي زن انتساب مي    
الحاق كودك به پدر حكمي ممكن باشد، و ضـمناً الحـاق            
او به شوهر مادرجانشين ناممكن باشد، قهراً منتسب بـه          

امـا در صـورت تعـارض كـه         . پدر حكمي خواهد گرديـد    
اماره فراش در مـورد هـر دو قابـل اجـرا باشـد مـسئله                

صـورت  (شود زيرا بر خلاف صورت پيشين         يپيچيده م 
وجود ) در مفهوم مصطلح(اين جا دو خانواده     ) تجرد زن 

هــاي  در چنــين وضــعيتي اگــر بتــوان بــا آزمــايش. دارد
 نسب كودك را اثبات كرد كه مـسئله         DNAژنتيكي نظير   

روشن است اما در صورت عدم امكان چنين آزمايـشي،          
 نظر احتساب حداقل اگر پدر حكمي بتواند ثابت كند كه از

و حداكثر مدت حمل، شوهر زن به دليل غيبت، مسافرت،          
توانـد    حبس يا بستري بودن در بيمارستان، اساساً نمـي        
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با همسرش نزديكي كرده باشـد و امـاره فـراش او را از     
  .شود اعتبار بيندازد، طفل به او ملحق مي

البته برخي از فقيهان در چنين مـواردي از قرعـه، بهـره             
رسد شـمول قرعـه       اگرچه به نظر مي   ) (38،39(ويند  ج  مي

رسد بـا     ولي به نظر مي   ) از چنين موردي منصرف باشد    
عنايت به دلايل ذيل، مقدم داشتن اماره فراش پدر حكمي          

  :در اولويت باشد
تعهــد احتمــالي مادرجانــشين در قــرارداد، مبنــي بــر  . 1

. خودداري از نزديكي با همسرش در مـدت تعيـين شـده           
 اين كه معمولاً فرايند مادر جانـشيني بـر اسـاس            نظر به 

هاي حقوقي برخـوردار      انعقاد يك قرارداد كه از پشتوانه     
تـوان ايـن تعهـد را بـر عهـده             يابـد، مـي     است، تحقق مـي   

  .قرار داد) مادرجانشين(مشروط عليه 
باروري مادرجانشين پس از تلقـيح مـصنوعي مـسلم          . 2

نجر بـه ايجـاد   است ولي اين كه نزديكي او با شوهرش م     
 .نطفه شده باشد، معلوم نيست

دار شدن والـدين      مصالح رواني و اجتماعي كه از بچه      . 3
  .يابد حكمي تحقق مي

  جانشينمخالفان الحاق نسب پدري در مادر 
در برابر اين ديدگاه، ممكن است كساني در رابطه نسبي          

اسـتدلال  . اش، ترديـد روا دارنـد       اين كودك با پدر طبيعي    
ني بر اين است كه تكوين كودك ناشي از حالـت           آنها مبت 

مادرجانشين، نه در محيط خانواده است و نه در محـيط           
گـذار، مـشروعيت      خارج از خانواده كـه از سـوي قـانون         

اما اين كه در محيط خانواده نيست به ايـن          . داشته باشد 
آيـد كـه      دليل كه تحقق خانواده با سه شـرط فـراهم مـي           

 و در محـل بحـث، ايـن شـرط،           نزديكي يكي از آنها است    
  .مفقود است

اما اين كه نسب در خارج خانواده نيز نيست به اين دليل            
اســت كــه شــارع و قانونگــذار، تنهــا مــواردي خــاص از 
تكوين كودك در خارج از خانواده را موجب تحقق نسب          

، نيستموارد  جانشين از آن    دانسته است كه مسئله مادر    
  ن قوه تمييز و نه از بابچرا كه نه مصداق شبهه، نه فقدا

  . اكراه است
  

  پاسخ به نظريه مخالفان
به طور كلي رابطه ميـان زن و مـرد كـه باعـث پيـدايش                

  :شود بر سه قسم است كودك مي
  رابطه مشروع. 1
 رابطه نامشروع. 2

 .اي كه محل اختلاف است رابطه. 3

رابطـه زوجيـت    : رابطه مشروع خود بـر دو قـسم اسـت         
وارد مجاز و معتبر در تحقـق نـسب      ميان مرد و زن، و م     

ــراه (در خــارج از خــانواده  ــز و اك ــدان تميي ). شــبهه، فق
آيند، كودكـان   كودكاني كه از رابطه مشروع به وجود مي    

  .مشروع هستند
شـود كـه      رابطه نامشروع نيز شامل زنا و تفخيـذي مـي         

گردد و كودكي را كـه محـصول          منجر به آبستني زن مي    
  .خوانند ودك نامشروع مييك رابطه نامشروع است، ك

تـوان بـه    اي هم كه محـل اخـتلاف اسـت مـي            براي رابطه 
) چه با اسپرم شوهر و يا اسپرم بيگانـه       (تلقيح مصنوعي   

  .و همين مسئله مادرجانشين را مثال آورد
اما در پاسخ به استدلال مخالفان اثبـات نـسب پـدري در      

  :توان وارد شد مسئله مادرجانشين دو گونه مي
  تپاسخ نخس

اين كه گفته شد كودك حاصل از جانشيني در بـارداري،   
نامشروع است كاملاً محل مناقشه است زيرا اين كودك،         
حاصــل عملــي اســت كــه اركــان تــشكيل دهنــده رابطــه  

  :مشروع را دارا است
نخست، رابطه زوجيت ميان مرد و زن وجود دارد، دوم،          
تكون كودك پس از نزديكي تحقق يافته و سوم، نزديكي          

  البتـه پـر واضـح اسـت كـه مـراد       . يز در كار بوده است  ن
از نزديكي، آميـزش و اخـتلاط منـي مـرد بـا تخمـك زن        

بنـابراين  . است نـه صـرف نزديكـي بـه شـيوه متعـارف            
كودك ناشي از اين نوع از لقاح نيز مشروع خواهد بود و 
  لازمـه مشـروعيت او، آن است كه به پـدر و مـادر خود 
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  .گرددانتساب يابد و ملحق 
و رابعــاً اگــر ادلــه مــشروعيت، شــامل حــال او نگــردد،  
حداكثر داخل قسم سـوم از اقـسام يعنـي رابطـه مـورد               

شود كه حكم در چنين مواردي، مراجعـه بـه            اختلاف مي 
  .قواعد عمومي و اصول عملي است

اين مسئله و اشكالات آن در مسئله تلقيح مصنوعي ميان        
 فراكاشـته   اسپرم و تخمك زوجـين كـه در رحـم زوجـه           

هـاي    هاي خارج رحمي و چه روش       چه با روش  (شود    مي
بـه عبـارت ديگـر ايـن        . نيـز مطـرح اسـت     ) داخل رحمـي  

تـوان كـودكي را       نمايد كه آيا مي     پرسش آنجا هم رخ مي    
كه از طريقي غير از نزديكي متعارف زوجين تكون يافته          
به آنان ملحق بكنيم؟ پاسخ مثبت است زيـرا در حقيقـت،            

ه زوجين در چه مكـاني نهـاده شـده و تكثيـر             اين كه نطف  
گرديده است اهميت ندارد، آن چه مهم است، تعلق نطفـه           

وجـود  ) مادر جانشين(به زوجين است كه در محل بحث    
فقهاي معاصر اگرچه بـه طـور صـريح بـه مـسئله             . دارد

انـد امـا از فتـاوي آنـان دربـاره             مادرجانشين نپرداختـه  
تــوان نظــر   مــيكــودك ناشــي از عمــل تلقــيح مــصنوعي

مساعد آنان را از باب وحـدت موضـوع، در محـل بحـث          
به تعدادي از نقطه نظرات آنان اشـاره        . نيز برداشت كرد  

  :شود مي
اگر مني مرد را در رحم زنش وارد كردند چـه بـه وجـه               
حلال يا حرام و از آن، بچه توليد شد، اشكالي نيست كـه          
ــد را     ــام فرزن ــه احك ــرد اســت و هم ــال زن و م ــه م   بچ

  ).40(دارد 
تلقيح زن به نطفه شوهرش جايز اسـت، ولـي اگـر عمـل              
توسط غير شوهر انجام شود و در اثر آن مس يـا نظـر              

  ).41(به آلت تناسلي زن لازم آيد، جايز نخواهد بود 
با يك نگرش كلي به نظرات فقها درباره تلقيح مـصنوعي           

توان به خوبي دريافـت كـه از منظـر            با اسپرم شوهر مي   
انچـه اسـپرم شـوهر بـه هـر شـكلي بـا تخمـك                آنان چن 

به شرطي كـه از مقـدمات حـرام         (همسرش تركيب گردد    
اعـم  ) مانند نگاه بيگانه به اندام تناسلي زن اجتناب گـردد         

از اين كه اين كار در خود رحم زن صورت پـذيرد و يـا               
در محيط آزمايشگاه باشد يا در مكان ديگري مانند رحم 

 است كه بچـه حاصـل از آن         مادر جانشين، نه تنها جايز    
  .يابد نيز به همين مرد و زن انتساب مي

اين قسمت را با سخن دو نفر از دانشيان حقوق به انجام        
  :رسانيم مي

دكتر سيد حسن امامي بر اين عقيده است كه طفل متولد           
، طفـل قـانوني اسـت و        )از طريق تلقـيح مـصنوعي     (شده  

باشد و     مي تمامي شرايط لازم را براي نسب قانوني دارا       
فرقي كه مورد لقاح مصنوعي بـا مـوارد عـادي دارد آن             
اســت كــه در لقــاح مــصنوعي، طفــل بــه وســيله طبيعــي 
نزديكي يعني نزديكي زن و شوهر به وجود نيامده است          
و اين امر تأثيري در نـسب قـانوني نـدارد زيـرا قـانون،               
نزديكي را شرط نسب قـانوني قـرار نـداده و بـه همـين               

ل متولد از تفخيذ زن و شوهر منتـسب         جهت است كه طف   
  ).32(باشد  به پدر و مادر مي

دكتر ناصر كاتوزيان هم بر اين باور اسـت كـه نزديكـي             
جنسي، فقط راه معتاد آبستني است و نفس اين اقدام بـه            
تنهــايي اثــري در احكــام نــسب نــدارد و آن چــه ســبب  

شود، رابطه زوجيت بـين       انتساب طفل به پدر و مادر مي      
اي اســت و در  يــا اعتقــاد بــه وجــود چنــين رابطــهآنــان 

انتساب طفل به پدر و مادر نبايد ترديد كرد چرا كه هـيچ             
  ).42(عمل نامشروعي انجام نگرفته است 

  پاسخ دوم
نامـشروع بـودن    : اين پاسخ، مبتني بر اين اصل است كه       

عمل والـدين طفـل، همـواره موجـب نامـشروعيت طفـل،             
شروع بودن تحقـق كـودك      به ديگر عبارت، نام   . شود  نمي

ملازمه با عدم تحقق نسب ندارد، به دليل آن كـه فقيهـان             
در مورد نسب كودك ناشي از زنا اختلاف نظر دارنـد و            

اش   برخي بر اين باورند كه ولـدالزنا بـه والـدين طبيعـي            
شود و تنها از اين ميـان، ارث بـا دليـل خـاص                ملحق مي 

  ).44(، استثنا شده است )43(
  اگر عرف و لغت، ولدالزنا: گويند  نظريه ميطرفداران اين
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چـرا  ) لانه مخلوق من مائـه    (كند    را به والدينش ملحق مي    
او به حسب شرع، بدون نسب باشد؟ سيد محمـد حـسن            

  :نويسد بجنوردي مي
رسد ولي قـضاي نمازهـاي فـوت           به ولدالزنا نمي   1حبوه

تر باشـد بـر او        شده پدر در صورتي كه وي پسر بزرگ       
را كه او فرزند شرعي و عرفي و لغوي آن          واجب است چ  
  ).44(شخص است 

همچنين قائلان الحاق ولدالزنا در رد دلالت حـديث الولـد           
موضـوع حـديث جـايي      : اند  للفراش و للعاهر الحجر گفته    

است كه كودكي، ميان دو نفر كه يكـي فـراش و ديگـري              
كند كه    زناكار است مردد باشد كه اين جا حديث حكم مي         

فراش ملحق سازيم، امـا در مـورد بحـث چنـين            او را به    
به خاطر عنايت به همين نكته است كه گروهـي از    . نيست

فقيهان بر اين باورند كه شارع، نسب را از ولدالزنا نفـي            
  ).45(نكرده است 

گرچه اين نظريه ميان فقهاي ما شاذ و نامشهور است و           
، 2حتي قانون مدني نيز آن را به رسميت نـشناخته اسـت           

تواند بـه عنـوان محملـي بـراي الحـاق ايـن گونـه                  مي اما
  .3كودكان، مورد اتكا قرار گيرد

ممكن است برخي در نفي نـسب كـودك متولـد از مـادر              
درست است كه حالت مادر جانشين زنا       : جانشين بگويند 

نيست اما با اين وجـود فاقـد نـسب اسـت زيـرا فقيهـان                
ثابـت  نسب با نكاح صحيح و شـبهه        : اند كه   تصريح كرده 

بنـابراين هـر چيـزي كـه نكـاح يـا شـبهه              ). 46(شود    مي

                                           
ترش در مقابل وجوب قضاي نمازهـاي   به پسر بزرگ آنچه از ميراث كه     -1

 .پدر، اختصاص دارد

 1167 ماده -2

تري را به دلالت اين حديث و ادلـه مـشابه بـر               توان اشكال جدي     البته مي  -3
اي كـه     حـديث مزبـور و ادلـه      : اش اين است    محل بحث وارد كرد كه خلاصه     

گيرنـد كـه    ر بر ميكنند، همه و همه موردي را د كودك را از زناكار، نفي مي   
زناي فرد، اثبات شده باشد اما در محل بحث، اين اول الكلام است يعني مـا                

بـه تعبيـر    . دانيم كه اين عمل والـدين حكمـي، زنـا هـست يـا خيـر                 هنوز نمي 
 .تواند موضوع خود را بسازد اصوليان، حكم نمي

تواند اثبات گر نسب باشد هر چند زنا هم بـه             نباشد، نمي 
  .شمار نرود

  :توان گفت در پاسخ اين استدلال مي
نخست، اين استدلال متوقف بر استفاده حصر از عبارت         

  .باشد در حالي كه چنين چيزي معلوم نيست فقيهان مي
 هم كه اين عبارت، مفيـد حـصر باشـد،        دوم، در صورتي  

حصرش اضافي است نه حقيقي، يعني نسب در قياس بـا     
  . زنا و شبهه، در اين دو امر انحصار دارد

. سوم، مدرك اين حصر يا اجماع است يـا حـديث فـراش            
دليل اجماع كـه بـه خـاطر مـدركي بـودن معتبـر نيـست                

و حـديث فـراش را      ) مدركش همين حديث فـراش اسـت      (
پيش از اين گفتيم مربوط به تـردد كـودك ميـان            چنانچه  

و در حالت   ) 47(يك فراش يقيني و يك زناي يقيني است         
  .مادرجانشين، چنين نيست

   نسب مادري در حالت مادرجانشين-2
در اين بخش بحث بر سر اين است كه مادر قانوني طفل            
تولد يافتـه از حالـت جانـشيني در بـارداري، چـه كـسي               

هـاي دانـش پزشـكي شـايد ايـن            تاست؟ پيش از پيشرف   
پذير شـدن     رسيد اما با امكان     پرسش نامعقول به نظر مي    

اي چون مادرجانشين نه تنها نـامعقول نيـست كـه             پديده
  .نمايد پاسخ يابي آن نيز چندان آسان نمي
  :سه احتمال در اين مسئله وجود دارد

  )  صاحب تخمك-ژنتيكي(مادر حكمي ) أ
 )صاحب رحم(مادرجانشين ) ب

 هر دو) ت

  .گوييم اينك درباره هر يك از اين احتمالات، سخن مي
دلايـل  . مادر قانوني طفـل اسـت     ) ژنتيكي(مادر حكمي   ) أ

  :اين ديدگاه كه باور نگارنده نيز هست، از اين قرارند
ــايق علمــي. 1 ــر واضــح اســت كــه دســتاوردهاي  : حق پ

پزشكي، كودك تولديافته را، محصول اسپرم پدر حكمي        
داننـد و هـيچ نقـش اصـلي و            ر حكمـي مـي    و تخمك مـاد   

  .كليدي براي رحم مادرجانشين قايل نيستند
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چنانچه پيش از اين هم گفته شد، مفهـوم نـسب           : عرف. 2
از مفاهيم عرفي است و عـرف، طفـل را فرزنـد صـاحب              

  .شناسد مي) اينجا منظور صاحب تخمك است(نطفه 
ه تكوين جنين و پيدايش طفل، همـوار      : تشابه با اسپرم  . 3

آيـد، و چـون       با دو عنصر اسپرم و تخمـك حاصـل مـي          
، پـدر   )دست كم در غالب مـوارد     (هميشه صاحب اسپرم    

شود، طبعاً صاحب تخمك نيـز مـادر          كودك محسوب مي  
 .او به شمار خواهد رفت

دلايل ديگري نيز ذكر شده است كـه از نظـر نگارنـده             . 4
خالي از مناقشه نيستند، مانند قصد قـراردادي، مقـررات          

انون مدني در مورد گياه، رعايـت مـصلحت و سـعادت            ق
  ...بچه و 

دلايل ايـن احتمـال     .  مادرجانشين، مادر قانوني است    -ب
  :از اين قرارند

با توجه به اطلاعـات و دسـت آوردهـاي علـم            :  عرف -1
گزينـي در شـكل       دانيم كه جنين پيش از لانـه        پزشكي، مي 

ر يك تـوده سـلولي نامتمـايز قـادر بـه جـايگزيني در ه ـ              
اي از بدن است كه در هر جايي جز رحم قرار گيرد،  نقطه

هـاي مهـم      همچنـين رحـم نقـش     . گـردد   باعث تخريب مي  
را ... هاي حياتي، تشكيل جفت و        ديگري مانند مبادله پيام   

بنابراين هر كسي از اين اطلاعات بـا خبـر          . به عهده دارد  
  .كند شود، كودك را به زن صاحب رحم، ملحق مي

بـه  (عـرف و مـا      : توان گفت   ين استدلال مي  در پاسخ به ا   
بـراي رحـم مادرجانـشين نقـش و         ) عنوان بخشي از آن   

سهمي قائليم ولي نه در حد و اندازه زن صاحب تخمـك            
هـاي    تـرين نقـش را در تكـون و ايجـاد ويژگـي              كه بـيش  

  .دارا است) در كنار اسپرم مرد(كودك 
الَّـا الّـائي     ِ  اُمهـاتُهم  إِن«:  سـوره مجادلـه    2آيـه   :  قرآن -2

  »نَهمولَد
  
  
  
  

گروهي از فقيهان با استناد به اين آيه بر اين باورند كـه             
آورد   در هر صـورت، كـسي كـه كـودك را بـه دنيـا مـي                

بـر همـين مبنـا      . رود  ، مـادر او بـه شـمار مـي         )زايـد   مي(
، كـودك را بـه    )48(صاحب جواهر در يك واقعه مشهور       

ليل كـه از او متولـد   سازد به اين د     همسر مرد، ملحق نمي   
  ).49(نشده است 

ايـن آيـه در     : در پاسخ از استدلال به اين آيه گفتـه شـده          
كننـد يعنـي بـا تـشبيه          مقام رد كساني است كه ظهار مي      

كننـد    همسر خويش به مادرشان، او را بر خود حرام مي         
همچنين ممكن اسـت   . و اصولاً ربطي به محل بحث ندارد      

باشد چرا كه نظير ايـن واژه        به معناي زايمان ن    "ولدنهم"
 كـه   )3/ بلد(» و والد و ما ولد    «را در مورد پدر هم داريم       

بنابراين شايد مـراد    . توان آن را بر زايمان حمل كرد        نمي
آيه سوره مجادله، زايمان نباشد بـل كـه منظـور، كـسي             

  .باشد كه بچه از او ناشي شده باشد
ته ممكن است كسي بگويد عضو فراكاش     :  علت ناقصه  -3

شود، بنـابراين عـضو       شده، جزء وجود جسم گيرنده مي     
ــه فراكاشــته    ــاني ك ــان زم ــه درســت در هم ــال يافت انتق

  .آورد شود، هويت گيرنده را به دست مي مي
  .  كودك داراي دو مادر قانوني است-ج

مبناي اين احتمال نيز عرف، قلمداد شـده اسـت و عـرف             
  .1داند مادر چنين كودكي را، هر دو زن مي

ن است كه افزون بر غرابت و نامتعارف بودن ايـن           روش
سخن، پشتوانه عرفي هم ندارد زيرا چنانچـه گفتـه شـد،            

. كنـد   عرف، كودك را به زن صـاحب تخمـك ملحـق مـي            
علاوه بر اين، مشكلات و پيامدهاي حل ناشدني ديگـري          

نابساماني در اموري مانند حضانت، توارث، محرميـت،         (
) هاي رواني و اجتمـاعي      وصيت، نفقه و برخي ناهنجاري    
  .نيز در مسئله رخ خواهد نمود

  

                                           
ر  براساس استفتاي دكتر سيد طه مرقاتي از آيت االله موسوي اردبيلـي د             -1

 18/3/1383تاريخ 
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  .140-8: اتصفح

  

 تحقيـق عبـد الـرحيم       . وسائل الـشيعه   .حرّ عاملي محمد بن الحسن     -17
: ، صفحه 1  جلد ق،. ه 1403المكتبة الاسلامية،    رباني شيرازي، تهران،  

221.  
  

 قـم، دارالكتـب الاسـلامية،       . كـافي  فـروع  .كليني محمـد بـن يعقـوب       -18
  .35: ، صفحه2  جلد،3اب الخلوة، حديث ق، آد. ه1388آخوندي، 

  

 . التبيان فـي تفـسيرالقرآن     .ابوجعفرمحمدبن الحسن ) شيخ(طوسي   -19
  .428: ، صفحه7جلدق . ه1409قم، دفتر تبليغات اسلامي، 

  

  . 205: ، صفحه23جلد . تفسير فخر رازي .فخر رازي -20
  

، ق. ه 1405مي،   قم، نشر دانش اسـلا     . اصول الفقه  .مظفر محمدرضا  -21
  .139: ، صفحه1 جلد

  

 بولتن .ART درآمدي بر مسائل فقهي حقوقي    .جعفرزاده ميرقاسم  -22
ــاد    ــوژي جه ــوژي و تكنول ــشكده بيول ــازايي، پژوه ــل و ن ــد مث تولي

  .2: ، صفحه4 شماره ش،. ه1378دانشگاهي، 
  

 . بررسي احكام فقهـي و حقـوقي كودكـان نامـشروع           .اي خليل  قبله -23
هاي حقوقي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري،  اهفصلنامه ديدگ 

   .ش. ه1378، 14 و 13شماره 
  

 فقه اهل بيت،    .هاي مصنوعي و حكم فقهي آن       باروري .يزدي محمد  -24
  .102 -9 :ات، صفح1375، 6-5شمارة 

  

 فقه اهل بيت،   .هاي مصنوعي و حكم فقهي آن       باروري .زدي محمد  ي -25
  .52: ، صفحه1375، 6-5شمارة 

  

 تحقيـق عبـد الـرحيم       . وسائل الـشيعه   .حرّ عاملي محمد بن الحسن     -26
ــد ق، . ه1403المكتبــة الاســلامية،  ربــاني شــيرازي، تهــران، ، 19جل

  .15: صفحه
  

 تحقيـق عبـد الـرحيم       . وسائل الـشيعه   .حرّ عاملي محمد بن الحسن     -27
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  .246: صفحه
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 تحقيـق عبـد الـرحيم       . وسائل الـشيعه   .حرّ عاملي محمد بن الحسن     -28
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  . 193: صفحه
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  .427: ، صفحه1جلد ق،. ه1410
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  .151 :، صفحه5ش جلد . ه1373
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 خانواده، چاپ سوم، تهران، شـركت       . حقوق مدني  .كاتوزيان ناصر  -34
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6.  
  

 القاموس المحيط، بيروت، دارالمعرفـه، بـي        .فيروزآبادي مجدالدين  -35
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 تحقيـق عبـد الـرحيم       . وسائل الـشيعه   .حرّ عاملي محمد بن الحسن     -37
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  .130:صفحه .ش. ه1378، 14 و 13شماره 
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